
آمنه صادقی آرزویپسرگلفروش
ره اسدی

ر: زه
تصویرگ

گُل...،گُلتازه،
لطفاًگُلبخرید!

»گلهایم،گلهایم
خرابشدند!«

چهکسیمنراآورد
اینجا؟

پلیس

یکآقایمهربان.همین
الانرفت.گفتبازهم

برمیگردد.

سلام.
اسممناحساناست.

اینچیست؟
چهجالباست!«

اسمشمکعبروبیکاست.
هروقتدستتخوبشدخودم

یادتمیدهم!

سلام!اسممنهم
محمّداست.
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مهر  1403

1

26



قراراستازشنبهباپسرم
احسانبهمدرسهبروی.

آخجان،یک
همکلاسیجدید!
میدانیکیمعلّممان
است؟مامانمن.

محمّدشمارابخشیده،ولیراهمحمّد
ازمدرسهدوراست.شمابایدهرروز

اورابهمدرسهبرسانید

خب،حالایکآرزوکن،بعد
شمعهارافوتکن.

بهرویچشم.

تورابهخدامنرازندانی
نکنید.هرکاریبگویید

انجاممیدهم.

کسیراکهباماشینبهشمازد
گرفتیم.حالابااوچکارکنیم؟

نگراننباش.منو
احسانکمکتمیکنیم
زودبهبقیّهبرسی.

ممنونم،ولیخانهیمنخیلی
دوراست.صبحهانمیتوانم
بهموقعبهمدرسهبرسم.
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دوستدارم،منهممثل
بابایاحسانپلیسشوم.
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